
دكتر مهدي اصل زعيم
جامعه‌شناس و پژوهشگر استانداري البرز

اميدواري شــامل احساس و حالتي اســت كه با انتظار بهبود 
وضعيت و حس توانمنــدي و تأثير در تغييرات مطلوب ارتباط 
دارد. مطالعة تاريخ به ما نشان مي‌دهد كه نزد ايرانيان، به دلايل 
متفاوت فرهنگي و اجتماعي، دستيابي به وضعيت‌هاي مطلوب 
با دگرگوني‌هاي اساســي گره خورده و شكاف بين انتظارات و 
واقعيت‌هاي تحميل شــده به جامعه موجب شــده اســت كه 
مشاركت اجتماعي - كه با اميد اجتماعي پيوند دارد- جاي خود 
را به از خود بيگانگي اجتماعي- كه محصول نااميدي اجتماعي 
اســت - بدهد. تجربة زيســتة ايرانيان و به‌ويژه نخبگان ايراني 
در چند دهة اخير، آموزه‌هايي را در زمينة مشــاركت و راهبري 
تغييرات اجتماعي براي ايشــان فراهم كرده است كه بر مبناي 
آن، رويكــرد اصلاحي و تدريجي بر مبنــاي منطق فازي را بر 
رويكردهاي راديكال منطق بر منطق دودويي ترجيح مي‌دهند. 
اما نبايد فرامــوش كرد كه فرهنگ اجتماعي ايرانيان بر مبناي 
مشاركت‌هاي سازماني‌افته اســتوار نشده است. از طرف ديگر، 
مقاومت‌هاي ساختاري زيادي در مقابل دگرگوني‌هاي مطلوب 
جامعة ايران وجود دارد. در نتيجه، پاسداري از روشنايي اميد و 
نهادينه كردن رويكرد اصلاحي در جامعة ايران، همچنان كاري 

طاقت‌فرساست و به صبوري نياز دارد.
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اين متن چكيدة پژوهشي به روش اسنادي است، هر چند تجربة 
زيســته نگارنده نيز، بر پاية مدلي نظري و مفهومي، به تحليل 
اين موضوع كمك مي‌كند. مــدل نظري پژوهش براي تحليل 

وضعيت اميدواري ايرانيان و دگرگوني فهم ايشــان از تغييرات، 
براساس الگوهاي ســاختي - كاركردي پارسونز و ديالكتيك 
مســتمر »من‌فاعلي« و »من اجتماعي« ميد و بلومر اســت.

تعامل طبيعي ساختارهاي اجتماعي در حوزه‌هاي فرهنگي، 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي‌تواند نيازها را پاسخ دهد و در 
فرايند شكل‌دهي »من اجتماعي« به اندازه‌اي سيّال و منعطف 
باشــد كه »من فاعلي« فراموش نشــود و به مثابــة ارادة آزاد 
انساني بتواند از طريق تعامل با »من اجتماعي« به شكل‌گيري 
»خود« منجر شود. در اين‌صورت، »بودن« و »عامليت« حس 
خواهد شد و اميدواري جان مي‌گيرد و به تدريج افزون مي‌شود. 
اما اگر ساختارها ناكارامد و انعطاف‌پذير باشند، »من اجتماعي« 
آن‌چنان رشــد مي‌كند كه جايي براي ارادة ‌آزاد »من فاعلي« 
باقي نخواهد مانــد و تعامل اين دو »من« با يكديگر مخدوش 
خواهد شــد. به اين ترتيب، حاصل ايــن فرايند - كه در اصل 
بايد شــكل‌گيري »خود« باشــد- به انــزوا، از خودبيگانگي و 
ستيز تبديل خواهد شــد. هر سه حالت مذكور نيز با احساس 
محروميــت، شكســت و نااميدي و به خصوص پرخاشــگري 

اجتماعي ارتباط دارند.
جامعة ايراني با توجه به تجربه‌هاي گذشته هنوز به صبوري و 
اصلاح تدريجي باور دارد. تغيير رويكرد حاكمان، تلاش نخبگان 
و گروه‌هــاي مرجع، ايجاد فضاي مشــاركت همگاني، تأكيد بر 
مشاركت مردمي، و گسترش و پاسداري از حوزة عمومي مي‌تواند 
وضع موجود را به گونه‌اي تغيير دهد كه ســاختارهاي مختلف 
جامعه از انعطاف و كارامدي برخوردار شــوند. بر اين اســاس 
مي‌توان انتظار داشــت كه اميد اجتماعي در ايران از بين نرود 
و خستگي و از خودبيگانگي اجتماعي به جامعه تحميل نشود.

دگرگونی درک ايرانيان 
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